
  به يونان هاي طبي ايران باستان انديشه مروري بر دلايل ورود
 مسعود كثيري

  
  چكيده

اي بود كه  يند اقتدار امپراطوري هخامنشي در جهان باستان، پديدهاگيري و فر  شكل
ثير قرار أاجتماعي و علمي دنياي قديم را تحت تهاي زيادي از تاريخ سياسي،  جنبه
در جنبه سياسي منجر به تشكيل حكومتي فراگير و مقتدر شد كه پهنه وسيعي از . داد

ثر ؤهاي تعامل م مين امنيت نسبي، زمينهأآورد و با ت شرق را زير پرچم واحدي گرد
  .هاي مختلف را فراهم آورد بين فرهنگ

هاي مذهبي به جاي مانده  ت، با فعاليت آزاد گروهاما وجود چنين تمركزي در قدر
از گذشته، از جمله مغان زرتشتي كه بزرگان دربار ماد بودند، در تعارض قرار گرفت 
و بروز دشمني ويژه پادشاهان هخامنشي با آنان باعث گشت تا عرصه فعاليت آنها 

  .محدود گردد
شوايان مذهبي، وارثان چه مغان و پي اين نوشتار بر اين است كه توضيح دهد اولاً

ايجاد محدوديت براي آنها  از فرهنگ و علوم ايران باستان بوده و ثانياً يهاي جنبه
  .چگونه باعث انتقال دانش طبي ايرانيان قديم به دنياي غرب و يونان شد

  
  واژگان كليدي

  .هاي چهارگانه مزاج ؛هخامنشي ؛زرتشت ؛طب جالينوسي ؛طب ايراني
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  به يونان هاي طبي ايران باستان انديشه دلايل ورودمروري بر 

وجود  با رويكرد جديد كه در چند سال اخير نسبت به طب سنتي ايران به
آمده است و با اقبالي كه بيماران و متوليان امر سلامت جامعه نسبت به 

هاي تاريخي آن  دهند، جاي دارد تا نسبت به ريشه هاي گذشتگان نشان مي سنت
در صورت اهمال در اين مهم، بيم آن مي رود كه افتخار . ري گرددتوجه بيشت

مان فراموش گشته و ديگران نسبت به مصادره  انتساب آنها نسبت به پيشينيان
  .اين افتخارات، بيش از ما كوشا باشند

نظران بر اين است كه، اساس آنچه را كه امروزه به  اعتقاد بسياري از صاحب
شناسيم، برگرفته از طب يوناني است، كه  مي نام طب سنتي و طب اسلامي

بعدها توسط جالينوس پرورانده شد و دوباره به ايران قديم، و پس از نهضت 
بديهي است كه علم و . ترجمه در قرن دوم هجري، به عالم اسلام راه پيدا كرد

شناسد و در هر زمان بسته به برخورد و  دانش حد مرز سياسي و حتي زماني نمي
اي به گونه  هاي مختلف، از منطقه به منطقه ديگر و از گونه فرهنگاختلاط 

طبق اين گفته و براساس شواهد موجود بايد حدس . يابد ديگر تغيير و تطور مي
شود، نه تنها برپايه تفكرات  زد كه منشاء آنچه را كه طب جالينوسي ناميده مي

  .توان نسبت داد هاي ايرانيان باستان مي طبي يونان قديم، بلكه به انديشه
رسد نيازمند تتبع و پژوهش بيش از پيش باشد،  يكي از مواردي كه به نظر مي

هاي تاريخي طب سنتي مبتني بر طبايع چهارگانه است كه  پيدا كردن ريشه
گرچه افتخار ارتقاء و تطورات علمي آن به پزشكان ايراني مسلمان نسبت داده 

خصوص، به جالينوس  غربيان و به هاي تاريخي ابداع آن به ، ولي ريشههشد
توان به راحتي  كه با كمي جستجو و استدلال مي در حالي. شود نسبت داده مي
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فهميد كه چنين روشي، برخاسته از باورهاي كهن ايرانيان قديم نسبت به 
  .عناصر چهارگانه مقدس و طب مبتني بر اين باور است

بقراط و بعدها، البته هدف اين نيست كه نقش پزشكان غربي همچون 
جالينوس را در رشد و بالندگي اين نظريه طبي ناديده گرفته و يا انكار نماييم، 

اي از  بلكه هدف از اين پژوهش اين است كه نشان دهد چگونه چنين فرضيه
هاي غربي راه پيدا كرد و در آنجا دچار تغييراتي شد و  ايران قديم به سرزمين

براي انجام چنين پژوهشي ناچاريم كه . برگشتمجدداً به نام آنها، به خودمان 
  :ابتدا به سؤالاتي از اين دست پاسخ دهيم كه

  ـ وضعيت طبابت در ايران باستان چگونه بود؟
  ـ متوليان امر سلامت و درمان در ايران باستان چه كساني بودند؟

ـ چه دلايلي وجود داشت كه نظريات طبي ايران زمين، به سوي كشورهاي 
  ه گردد؟غربي روان

ـ مباني طب منسوب به جالينوس چه مشابهتي با باورهاي قديم مردمان ايران 
 دارد؟

صورت مختصر وضعيت بهداشت و درمان   تا بهسعي شده در اين نوشتار ابتدا 
و پزشكي در ايران باستان تبيين گردد و پس از آن با استناد به منابع تاريخي، 

عنوان متوليان امور طبي، جايگاه خود را  هبيان گردد كه چگونه موبدان و مغان ب
هاي تاريخي ايجاد اختلاف ما بين موبدان و مغان با  به ريشه. استوار نمودند

  .شود ميپادشاهان هخامنشي و چگونگي خروج آنها از ايران اشاره 
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  طب در دوران باستان مروري بر منشأ
و يا چه كسي  هاي پزشكي در جهان چه چيز اوليه همه دانش أاينكه منش

ذهن همه محققان تاريخ طب را به خود مشغول  بوده، موضوعي است كه تقريباً
ابن «خان و محققان قديمي علم طب، مانند برخي از مور. نموده است

الهي و  با پيروي از نظريات بقراط و جالينوس، اساس طب را نيمه» بعهيصأ بيا
ها و اصول طب از  است كه فرضيه اعتقاد اين گروه بر اين. دانند تجربي مي نيمه

طريق وحي مستقيم الهي بر بشر آشكار شده، ولي فن طبابت و وسايل درمان از 
برخي ديگر، مانند  .)19، ص 1371الگود، ( منابع مختلفي تحصيل گرديده است

طب را آسماني دانسته، معتقد  أمنش» كشف الظنون«در كتاب » حاجي خليفه«
مور شد تا به زمين أاز طرف خداوند م» اسقولاپيوس«اي به نام  است كه فرشته

صورت  هاي درمان را به گروهي از پيروان خود به آمده، تعليمات پزشكي و راه
موريت خود را به أآنها معتقدند، زماني كه اين فرشته م. شفاهي آموزش دهد

حاج ( پايان برد، شاگردانش در جهان پخش شده و اصول پزشكي را رواج دادند
  .)126، ص 1992فه، خلي

ويل دورانت، معتقد است كه نخستين بار، زنان در جوامع اوليه به كار طبابت 
دليل  رسد كه علاقه زنان به مقوله طبابت و پزشكي، تنها به به نظر مي. پرداختند

انجام پرستاري از مردان و پرداختن به حرفه مامايي نباشد، بلكه ورود زنان به 
ويل  .ناشي از آشنايي آنها با گياهان دارويي بوده استل درماني، يحيطه مسا
  :گويد در اين رابطه چنين مي )255، ص 1358(دورانت 

چون سر و كار زنان ابتدا با زمين بوده، از گياهان اطلاعات فراواني به دست ... 
اند فن پزشكي را ترقي دهند و آن را از كسب و پيشه ساحري  آورده و توانسته
، از زماني كه هنوز از حافظه ما خارج اه از دورترين زمان. سازند كاهنان ممتاز

انسان اوليه آنگاه به . نشده، هميشه زن بوده كه بيماران را پرستاري مي كرده است
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كرد كه زن در انجام وظيفه خود دچار  پزشك مرد و پيشواي مذهبي مراجعه مي
  .گرفت شد و از معالجه نتيجه نمي شكست مي

محققان ديگري هم هستند كه معتقدند، زن در جوامع اوليه چون حافظ البته 
هاي آن و هم در پيشبرد كشاورزي  خانواده بود، هم در شناسايي نباتات و ريشه
  .)74، ص 1380بياني، (عهده داشت  و هم در امر پزشكي نقش فعال و اساسي به

زمان در زمره  اما كار طبابت هميشه در انحصار زنان باقي نماند و به مرور
به هر  ـهاي امروزي  حتي گاهي انسان ـانسان اوليه  .امور مقدس درآمد

يافت، نگاهي حاكي از احساس ترس و تقدس  اي كه علتي براي آن نمي پديده
. دانست آن را متافيزيكي و خارج از حيطه قدرت خود مي أداشت و منش

عنوان  طول زمان بهله باعث شد كه كار طب و طبابت در أبنابراين همين مس
آنان . هاي خدايي و پيشوايان مذهبي درآيد وليت انسانؤكاري در حوزه مس

دانستند كه بدن شخص مريض را  علت بيماري را روح و يا يك نيروي شر مي
هاي مختلف،  روش ةوسيل نمودند به بنابراين سعي مي. در اختيار خود گرفته است

ترسناك به صورت، پوشيدن پوست هاي  از جمله آويختن طلسم، زدن ماسك
ار به خروج از بدن روح شر را ترسانيده، واد... حيوانات درنده و زوزه كشيدن و

  .بيمار نمايند
  

  ها طب ايراني براساس افسانه
هاي تاريخي، اولين باري كه ايرانيان به كارهاي پزشكي  براساس افسانه

. ايران باستان بودپرداختند، در زمان جمشيد، چهارمين پادشاه اساطيري 
فردوسي معتقد است كه در اين زمان بود كه مردم رويكرد جديدي نسبت به 

از جمله . آشنا شد تازههاي  زندگي به دست آورده، حيات آنان با پديده
هاي جديدي كه پس از خروج از دوران غارنشيني و شروع  ها و روش پديده
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د، آشنايي با اصول تندرستي وجود آم ها به مرحله كشاورزي،  در زندگي انسان
  :و طب بود

 كمر بست با فر شاهنشهي
 منم گفت با فره ايزدي

 ز خارا گهر جست يك روزگار

 نجر پنجاه سال اندرون بدين

 خوش آورد باز هاي بوي دگر

 چو بان و چو كافور و چون مشكناب

 درمان همه دردمند پزشكي و
  

 جهان سر به سر گشته او را رهي  
 هم موبديهمم شهرياري و 

 همي كرد زو روشني خواستار
 زين چند بنهاد گنج بپيمود و

 دارند مردم به بويش نياز كه
 چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب

 راه گزند و در تندرستي
  

  )10، ص 1375شاهنامه فردوسي، (
  

ها كه بگذريم، تحقيق درآثار و شواهد به جا مانده از زندگي مردمان  از افسانه
كند كه اجداد و پدران ما، در ايران با  نكته را به ذهن متبادر مي قديم هم اين

اند، اولين  خان اشاره نمودهّ مورگرچه برخي از . اند اصول طب آشنا بوده
معتقدند وجود آمد و  هاي پزشكي در ميان مردمان هند و سپس يونان به كانون

ه و پيشرو در زمان خودشان بسيار پيشرفت ،اين دو قوم در اصول پزشكيكه 
رسد كه مردماني در قلب گاهواره تمدن زندگي  بسيار بعيد به نظر مي ، امابودند

و در موارد زيادي واسطه انتقال علم  كرده و همجوار مردمان هند و يونان بوده،
از اصول درماني آنان  خودولي اند،  و دانش بين اين دو تمدن قديمي بوده

  .ار نگرفته باشندثير آنان قرأاطلاع بوده و تحت ت بي
    خصوص در مورد پزشكي و درمان  ههاي علمي ب ثيرپذيري در حوزهأشدت ت

به حدي است كه گاه شما ممكن است  ـكه از نيازهاي اوليه انسان است  ـ
خان برخي مور. صورت مشابه ببينيد روش درماني خاصي را در جوامع مختلف به
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يشرفته بودند كه حتي اقوام همجوار معتقدند كه ايرانيان قديم چنان در علوم پ
بنابراين  .مانند آشور و از جمله يونانيان هم اصول طب را از آنها فرا گرفتند

 ـآن  ةعنوان واسطه انتقال علوم و پرورش دهند ناديده گرفتن نقش ايرانيان به
  .رسد كمي غيرمنصفانه به نظر مي ـبه عنوان حلقه اتصال 

دنبال آن گسترش دين زرتشت در  سرزمين ايران و بهها به  با ورود آريايي
از . ون زندگي مردم قديم ايجاد شدؤاي در كليه ش بين مردم، تحولات عمده

لي كه طي اين گسترش دچار تغيير و تحول گشت، اصول طب و يجمله مسا
دانيم، در نگرش زرتشت كه تبلور آن در اوستا  گونه كه مي همان. طبابت بود

اين . نيروهاي جهان منبعث از دو منبع خير و شر هستند مشخص است، همه
نيروهاي خير و شر همواره با هم در حال تعارض بوده، و وظيفه انسان 

  .هاست ها در برابر بدي مزداپرست حمايت از نيكي
اين اعتقاد كلي در اصول طب و سلامت هم اثر گذاشت و اين اعتقاد منجر 

در برابر هر  د واشيروهاي خير و شر بنتيجه عدم تعادل بين ن ،مرض شد كه
مرضي كه عامل بدي ممكن است روي زمين بپراكند، درماني نيز هست كه 

پنداشتند كه  كاهنان اوليه چنان مي. آماده به كار بردن آن است ،آفريننده نيكي
وسيله مخلوطي از  يك از آنها را بايد به بيماري آفريده و هر 99999شيطان 

عات قواعد بهداشت درمان كنند، و در معالجه آنان، توجه سحر و جادو و مرا
  .)314، ص1370 ،دوستخواه( به ادعيه و اوراد بيش از توجه به دارو بود

آنچه كه مسلم است اين است كه در دوران پادشاهي مادها و تا قبل از دوران 
هخامنشي، كار طبابت در دست پيشوايان دين زرتشتي قرار گرفت و آنان 

هاي  هاي خاص خود و استفاده از آموزه كارگيري روش نمودند تا با بهسعي 
آمده بود، انحصار طب و طبابت را در  ـ اوستا ـبهداشتي كه در كتاب مقدس 
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وسيله ضمن حفظ نفوذ خودشان در دربار پادشاهان ماد، و  دست گرفته و بدين
متوليان سلامت  عنوان اولين پادشاهان هخامنشي، جايگاه مسلم خودشان را هم به

  .جامعه، استوار سازند
يسنا كه تحت رهبري زرتشت ايجاد گرديده بود، طريقه  در مكتب مزد

آبادي،  نجم( شد درمان و بهبود از طريق مذهب و روحانيت به مردم آموخته مي
، گروهي از دانشجوياني كه البته در هخامنشيان ل دوراناوايدر  .)92ص، 1341

تخت جمشيد به  ري، در مراكز آموزشي همدان، ند،زمره مغان زرتشتي بود
مراكز آموزشي  البته لازم به ذكر است كه عمدتاً. يادگيري طب مشغول بودند

و  )37، ص1364زاده،  سلطان( ها جاي داشت در ايران باستان در جوار آتشكده
  .شد انتخاب مي )روحاني زردشتي(طور عمده از گروه مغان  پزشكان به

-tan( »پزشك تن«و  )dorstpad( »درست پد«اينها شامل دو گروه 

basezag(كننده منابع خير و سلامتي در برابر منابع  ياريدرست پدها . ها بودند
توان آنها  و مي پرداختند ها مي يربه از بين بردن عامل بيماشر و بيماري بوده و 

هاي  با روشها  تن بزشك .را معادل با متوليان امر بهداشت به حساب آورد
شدند و معادل پزشكان درمانگر امروزي  خود مشغول مداواي بيماران مي

البته گروه سومي هم بودند كه دسته شفادهندگان با چاقو  .آمدند حساب مي به
، 1371 الگود،( نمودند هاي غير روحاني استفاده مي ناميده شده و از روش

 .)35ـ29صص

ل پزشكي نه تنها در منابع مكتوب، كه در سايحضور گسترده موبدان در م
اي كه در  عنوان مثال در كتيبه به. اي هم متبلور است ها و هنرهاي صخره كتيبه

طبيعي  منطقه غرقاب گلپايگان وجود دارد و نمايشگر مراحل يك زايمان غير
اين كتيبه بايد نمادي  است، حضور موبد زرتشتي مشهود است و البته ظاهراً
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كردند، و يا  هنگام زايمان درخواست كمك مي ،نآمقدس بوده كه زنان از 
  .مربوط به شخص نامداري باشد كه تولد او بر سنگ حك شده است

در نوشتاري معتقد است كه اين ماجرا به زاده شدن رستم از  فريدون جنيدي
اي مندرج در شاهنامه فردوسي  گردد و نشانگر قدمت افسانه رودابه برمي

  :نويسد او در تفسير اين كتيبه مي. است
  

  
  

زن، زن ميانين كه  در سوي راست مردي كلاهدار ايستاده است و در سوي چپ يك
فرزند از او زاده شده است به پشت بر زمين خوابيده و يك مرد دست به كش، پس از زادن 

پيكر زن يك ميان سر او و . فرزند، رو به آن مرد تاجدار، با بزرگداشت وي ايستاده است
دهد كلاه مرد ميانين، كلاه يك موبد است  بخش خرد، از زمينه نگاره پيداست كه نشان مي

شود، اين كلاه در بسياري از  شود و به سوي پيشاني اندكي خم مي كه از نيم رخ ديده مي
  ...شود ي ايران باستان ديده ميها نگاره

  

 بيامد يكي موبد چيره دست

 اهرنج پهلوي م شكافيد، بي

 گزندش برون آوريد چنان بي
[[  

 مر آن ماهرخ را به مي كرد مست  
 بتابيد مر بچه را سر ز راه
 كه كس در جهان آن شگفتي نديد

  

  )1380جنيدي، (
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  وضعيت طب در دوره هخامنشي
 هاي حكومت و اما در دوره هخامنشي گرچه از وجود اقدامات و فعاليت

هستيم، ولي دقت در منابع، ما را با خبر شخص شاه در امور سلامت جامعه با
 ةبه گفت. گرداند رو مي هزدايي از حوزه طبابت روب گرايي و تقدس نوعي واقع
ن را تهيه نموده داروي رايگا) كوروش( نخستين شاهنشاه هخامنشي 1،گزنفون

پرداخت و هر يك از رعايا  درمان را از بودجه مملكت مي ةو گاهي نيز هزين
. كرد فرستاد و از طبيب معالج قدرداني مي نزد پزشكي مي شد را كه رنجور مي

ل يعلم طب اهميت قا رايب بيش از بقيه پادشاهان،داريوش اول دوره،  اين در
بزرگ و حمايت از پزشكان  يها ها و آموزشگاه نبه سبب ايجاد بيمارستا بود،

  .)104ـ102صص ،1341آبادي،  نجم( مشهور است
اينجاست كه اين توجه ويژه داريوش، نه مبتني بر اصول اما نكته جالب توجه 

الگود در اين مورد . شد طب زرتشت، بلكه با تكيه بر طب كشور مصر انجام مي
  :مي نويسد

داريوش توجه زيادي به طب مصري مبذول داشت ولي نشانه اي در دست نيست 
داريوش . كه وي براي ترويج تحقيقات علمي پزشكان زرتشتي اقدامي كرده باشد

شخصا از مصر بازديد كرد و كوشيد كه نظر طبقه روحاني مصر را به خود جلب 
وي مدرسه طب صائين را كه رو به انحطاط گذاشته بود، دوباره سر و صورت . كند

 و رونق داد و تا آنجا كه امكان داشت تمام كتب و لوازم آن را تجديد كرد
  ).40، ص1371الگود، (

حضور پزشكان خارجي غير زرتشتي به خصوص در همين هنگام بود كه 
عنوان  تر شده و نقش مغان زرتشتي به پزشكان مصري در دربار پررنگ

ال رفت و روز به روز ؤمشاوران شاه و حافظان سلامت درباريان، زير س
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پزشك و سردار مصري دربار داريوش (در كتيبه اوجارهوسنت . تر شد كمرنگ
  :آمده است )اول

براي آنها چيزهاي  ...سرشناس را تحت نظر مردان دانشمند گذاشتمپسران مردان 
از اين جهت كه هر . ام هاي آنها آماده كرده موافق كتاب مفيد و آلات و ادوات،

شاهنشاه داريوش اين كار را كرد زيرا كه برتري اين هنر كه  مريض را شفا دهند،
، 1370و اومستد، 68ص، 1380پيرنيا، ( دانست تندرستي بازيابد را مي مرد بيمار،

  .)195-194ص
اي بود، شاهان هخامنشي  با اينكه ايران آن زمان داراي طب ملي سازمان يافته

همچون كوروش و داريوش، به دليل عدم اعتماد به پزشكان زرتشتي، مشاوران 
  :كه هرودت نوشته طوري گزيدند، به پزشكي خويش را از خارج كشور برمي

ترين چشم پزشكان را از مصر براي  خواست حاذقوقتي كوروش از آمازيس 
وي بفرستد، او بهترين پزشك را از ميان آنان انتخاب كرد و اين پزشك 

داريوش در دربار خود : نويسد هرودت در جاي ديگري مي. مشاور كوروش شد
ترين پزشكان سراسر عالم  اي از مصريان را داشت كه آنان را حاذق عده
  .)39ص  ،1371 الگود،(شمرد  مي

رغم دشمني كه بين دو كشور ايران و  نكته جالب توجه اين است كه علي
يونان وجود داشت، ولي با اين حال وفاداري پزشكان يوناني، بيش از ايرانيان 

نگر وجود نوعي اله نمايأگرفت و اين مس پزشك مورد توجه قرار مي
دستگاه مذهبي اعتمادي شديد نسبت به پزشكان ايراني است كه وابسته به  بي

كار به جايي رسيده بود كه يك پزشك يوناني به نام . موبدان و مغان بودند
 ...باره در دربار محبوبيت پيدا كرد و به يك )Demokedes( »دموكدس«
اكنون كه پزشك شاه شده بود، براي سكونت وي اطاقي تعيين گرديد و هر «

همچنين اردشير هخامنشي هم پزشكي  .خورد روز ناهار را در حضور شاه مي
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يوناني به نام كتزياس داشت، كه البته بعدا يكي از مورخان دنياي قديم شد 
  .)44ـ41 صص ،1371الگود،(
  

  ارتباط بين پادشاهان هخامنشي و مغان زرتشتي
كه  ـ نشيني پيشوايان مذهبي دين زرتشتي در جامعه را اگر بخواهيم عقب

در برابر پزشكان خارجي توجيه نماييم، ناگزير  ـ بودندمتوليان امر سلامت هم 
از دانستن اين موضوع هستيم كه، رابطه بين پادشاهان هخامنشي با مغان 
زرتشتي چگونه بود و چه دلايلي وجود داشت كه بين مغان و پادشاهان ايجاد 

تر اين است  ال اساسيؤتعارض نموده و آنها را از هم جدا نمود و همچنين س
  پادشاهان هخامنشي چه ديني داشتند؟ صولاًكه ا

هر چند كه رسالت اين نوشتار، بررسي دين و مذهب پادشاهان هخامنشي 
طلبد، ولي تا آنجا كه مربوط به موضوع اين  نيست و اين خود مجالي ديگر مي

باشد و براساس آنچه كه از خلال تحقيقات مورخان و  پژوهش مي
اند و  ن است كه هخامنشيان دين مشخصي نداشتهرسد اي شناسان به نظر مي باستان

درباره اعتقادات آن . اند زرتشتي نبوده اند، مسلماً اگر هم اعتقادات ديني داشته
دهنده اعتقادات  اي آنها به روشني نشان طوايف بايد گفت كه ساختار طايفه

ويژه ارتباط با عقايد  اوليه در نيايش طبيعت و نيروهاي مرتبط با آن به
همچنين وجود . گزاري است ، از جمله اعتقاد به خواب و خواب2ميكتوت

اعتقاداتي نظير اينكه كوروش به دست سگي ماده و هخامنش زير نظر عقابي 
ويژه  ها و به دهنده آن است كه اعتقادات اوليه آريايي تربيت شد، همه نشان

اند،  قبايل پارسي برخلاف عقايد رايج كه آنان را زرتشتي به حساب آورده
 .)39، ص1387محمودآبادي، ( پرستي است مبتني بر عقايد طبيعت
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جاي  هاي بر اند تا با استناد به تعدادي از كتيبه رخين تلاش نمودهوبرخي از م
از . مانده، مانند كتيبه بيستون، داريوش را اولين پادشاه زرتشتي معتقد بدانند

ي كه زرتشت پيامبر، است كه اعتقاد دارد زمان» امستد«جمله اين مورخين 
ميهمان دربار گشتاسب در شرق ايران بود، اغلب با داريوش جوان گفتگو 

موريت مذهبي بود كه داريوش، در گسترش أكرد و نتيجه آن ارتباط، م مي
سياسي از طريق به دست گرفتن ـ  افكار زرتشتي و ايجاد حكومت مذهبي

ترين دليل  قبول نيست و مهم البته اين نظر از لحاظ كلي مورد«. قدرت انجام داد
» آن هم عدم آگاهي تاريخي ما از زمان زندگي و رسالت زرتشت است

 .)172، ص1387محمودآبادي، (

هاي عصر  ترين ايزد در سنگ نبشته بسيار روشن است كه نام بزرگ
شود و اين حالت هرگز در  صورت اهورامزدا نگاشته مي هخامنشي، هميشه به

  :رگ چنين آورده استنيب .زدا آمده استدر اوستا واژه م. شود اوستا ديده نمي
ترين خدا، كه نه تنها بر خدايان و  عنوان بزرگ منظور داريوش از اهورا مزدا، به

ايزدان آسماني آريايي برتري داشته، بلكه ديگر خدايان مختلف همچون يهوه و 
آسماني و تبديل آن دهد، همانا تجسم يك آرمان  مردوك را نيز زير فرمان قرار مي

، 1359نيبرگ، ( به يك پديده زميني و مرتبط ساختن آن دو با هم بوده است
  ).15ص

كدام از پادشاهان  دانيم، تا قبل از داريوش، هيچ در هر صورت تا آنجا كه مي
اند و براساس آنچه كه گفته شد  هخامنشي خود را برگزيده اهورامزدا نخوانده

كيد بر نوعي أهاي داريوش، ت ز اهورامزدا در نوشتهرسد كه منظور ا به نظر مي
  .خداي يگانه و مقتدر است و نه خداي مورد نظر زرتشتيان

توان گفت كه رابطه مغان و يا پيشوايان دين  اما براساس همين شواهد مي
اي نبوده است و مغان، كه  زرتشت، با پادشاهان هخامنشي، رابطه چندان حسنه
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ر پادشاهان مادي داراي جلال و جبروت بودند و در دوران قبل و در دربا
اكنون از موقعيت خود نزول كرده بودند، آنها را به نوعي غاصبان سلطنت 

البته اين كه رابطه . اند نگريستند كه حق مادها را در سلطنت غصب نموده مي
مغان با بزرگان ماد و پادشاهان مادي چگونه بود و اينكه مغان در دستگاه 

ي چه جايگاهي داشتند، رسالت اين نوشته نيست بلكه آنچه كه به سلطنت ماد
له است كه چرا پادشاهان هخامنشي، ارتباط أدنبال آن هستيم، بيان اين مس

  .خصمانه با مغان داشتند
ترين دليل اين رابطه اين بود كه، مغان كه اكنون از جايگاه رفيع خود  عمده

خصمانه، براي برگشت به  كاملاً طرد شده بودند، از هر فرصتي، ولو به شكل
د اين گفته شورش يترين مؤ شايد مهم. كردند موقعيت قبلي خود استفاده مي

يا بردياي » گئومات«عظيمي بود كه در زمان غيبت كمبوجيه به رهبري 
دروغين، كه به گفته داريوش، مغي مادي بود، رخ داد و براي چند ماهي قدرت 

در جريان اين . خاندان هخامنشي خارج ساختصورت گسترده، از دست  را به
زيرا از اين  ؛برخورد، موقعيت متزلزل مغان در دستگاه هخامنشيان فرو ريخت

پس آنان و هر كس كه وابسته به آنان بود، شورشي و دشمن حكومت به 
. دادند آمدند و حتي گاه بقيه شورشيان را هم به آنان نسبت مي حساب مي

  :قتدار امپراطوري هخامنشيان، معتقد است كهنويسنده كتاب فرايند ا
داريوش كوشش دارد، بردياي دروغين را مغي سركش و شورشگري غاصب و 
دروغزن معرفي كند و پايگاه قدرت او را هم به مغان و هم به قبايل ماد كه پيش از 

به واقع از نگاه داريوش و بخش . آن هم بر ايران حكومت كرده بودند، نسبت دهد
اي از خاندان هخامنشي، مغان و مادها به صورت دو پديده سياسي مذهبي،  عمده

محمودآبادي، (قدرت را از خاندان هخامنشي و فرزندان كوروش ربوده بودند 
  .)171، ص1387
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توان حدس زد، مغان زرتشتي كه حاملان و  در چنين شرايطي بود كه مي
اي ادامه زندگي خود هاي پزشكي ايران قديم بودند، محيط را بر وارثان سنت

گروهي از آنان در آرزوي يافتن محيطي  مساعد تشخيص نداده و احتمالاً
ها  نشين س آنجا، كلونيأاز آنجا كه غرب و در ر. مساعدتر، جلاي وطن نمودند

و شهرهاي يونان، به دليل شروع خيزش علمي و همچنين وجود دشمني و 
برخي از  اي آنان بود، احتمالاًرقابت با امپراطوري هخامنشي، محيط مناسبي بر

را به قصد آنجا ترك نمودند و نظريات طبي خوشان را در آنجا  آنان وطن خود
  .اشاعه دادند

  
  مزاج هاي چهارگانه و باورهاي باستاني ايران

كه طب مزاجي  تئوريبسياري از مورخين و محققين را نظر بر اين است كه 
توسط فلاسفه يونان ابتدا معتقد به تقسيم طبيعت بدن انسان به چهار مزاج است، 

ثير أو جالينوس ابداع گشت و سنت پزشكي ايران قديم را به شدت تحت ت
زكرياي رازي،  :از جمله ايرانيمعروف اين علم توسط پزشكان  و قرار داد

همين محققين  هالبت .ابوسهل مسيحي و ابن سينا، به آيندگان منتقل گشت
خود گوشه چشمي به ميراث سلامت  تئوري، اين توانند انكار كنند كه نمي

گفت جهان بر چهار عنصر  كه مي دارد ، مبتني بر عقايد زرتشتباستانايران 
آب، زمين، آتش و باد نگه داشته شده است و معني آن اين بود كه حيات و 

گرفته و از اين چهار  أها منشموجودات زنده، شامل گياهان و حيوانات، از اين
  :اند عنصر تركيب شده

  .گستراند عنصر خورشيد يا آتش كه نور و گرما را مي .1
  .كند عنصر هوا يا باد كه براي مخلوقات اكسيژن و گاز كربنيك مهيا مي .2
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  .عنصر زمين كه اساس زندگي و رشد مخلوقات است .3
 .زند ميعنصر آب كه سه عنصر ديگر را به هم پيوند  .4

عنوان مثال در قسمتي از اوستا، هنگام نيايش آتش، يكي از همين عناصر  به
  :خوانيم كه چهارگانه مقدس، مي

. يمرا مي ستاي» برزي سونگهه« آذر. يمستاي اي آذر پسر اهورا مزدا ترا مي
آذر . يمستاي يرا م» اوروازيشت«آذر . يمستاي را مي» وهوفريان«آذر 

آذر نافه شهرياري ايزد . يميستا را مي» سپنيشت«آذر . يمستاي را مي» واذيشت«
ها، آن مزدا آفريده پسر  خانه خداي همه خاندان آذر. يميستا را مي» نريوسنگ«

هاي  بهترين آب. يمياهوره مزدا آن اشون آن رد اشوني و همه آذران را مي ستا
  .)168، ص 17يسنه، هات (.... يمينيك مزدا آفريده اشون را مي ستا

جالب اين است كه در تفسير پهلوي اين فقره، پنج قسم آتش برحسب 
نخستين بلند سوت يا بزرگ سود كه در : موضوع اين طور معني شده

برزي «دومين آتش، . توضيحات اسم عمومي آتش بهرام خوانده شده است
عبارت ديگر حرارت غريزيه يا  در تن مردمان و جانوران است يا به» سونگهه

ها موجود  ها و چوب سومين آتشي است كه در رستني. گرم است همان مزاج
به اين  .)58، ص1384متين دوست، (.... است، چهارمين آتش برق در ابرهاست و

هاي اوستا، اشاره واضح و گويايي به  مشخص است كه در سروده ترتيب كاملاً
  .طبايع چهارگانه شده و به عنوان نمادهايي مقدس ستايش شده است

  هاي ها و بخش گات  تنظيم  تاريخ« كه  بپذيريم نظر محققين را اگر حال  
  بوده  پارسيان  ماد و حكومت  سلسله  كار آمدن  از روي  قبل  اوستا خيلي  مختلف
هاي  توان گفت كه نظريه وجود مزاج آنگاه مي .)143، ص1357 ،راوندي( »است

  .چهارگانه، از عقايد سنتي ايرانيان باستان است
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طبق نظر طب سنتي، انسان قادر نيست خودش به تنهايي انرژي لازم را براي 
 انرژي نور خورشيد را گرفته و آن ،بنابراين، گياهان. سلامتي بدنش كسب كند

را با عصاره سه عنصر آب، خاك و هوا مخلوط كرده و به اين طريق غذا براي 
رش، مواد غذايي وارد پس از انجام تغييرات در سيستم گوا. كنند بشر توليد مي

. صفرا، خون، بلغم و سودا: گردند كبد شده و در آنجا تبديل به چهار مزاج مي
و  است شد كه سلامتي بدن وابسته به متعادل بودن اين چهار عنصر ادعا مي

براي مثال در غلبه صفرا، گفته  .شد افزايش هر كدام از آنها موجب بيماري مي
 ،بلغمي و در سودا ،خوني شده، در بلغم ،ر خونشد كه مزاج صفراوي شده، د مي

 .)Dr. Barjesteh, 2003, page 37-38( سودايي يا تيره شده است

  
  وضعيت طب در يونان قديم

  آسياي ،مصر  به   جزيره  شبه  اين  مراودات مردمان  از طريقيونان باستان،   تمدن
. گرفت  شكل  خاورميانهمردمان   و تمدن  با فرهنگ  آشنايي ايران و صغير و
در تروا و ساير   وجود آمد و سپس به  كرت  در جزيره  نخست  يوناني  تمدن

 ـ  ماركس  قول  به ـ  يونان  تمدن  شكفتگي  اوج. رسيد  تكامل  به  يونان  شهرهاي
  .)129  باستان، ص  جهان  تاريخ( گردد باز مي» پريكلس«عهد   به

  :ان معتقد است كهدر خصوص تمدن يون ويل دورانت
  اند به گرفته  از ديگران  روند زيرا آنچه شمار نمي به  تمدن  كاخ  نيز سازنده  يونانيان ...

  وارثي  همچون  در واقع  يونان. اند گذاشته  از خود بر جاي  كه  است  از آن  بيش  مراتب
از   بازرگاني و  جنگ  با غنائم  و هنر را كه  علم  هزار سالة  ذخائر سه  كه  است

  تاريخي  مطالب  با مطالعه. است  كرده  تصاحب  بناحق  رسيده  سرزمين  آن  به  خاورميانه
  به  نسبت  را كه  وامي  آن، در حقيقت  به  گذاشتن  و احترام  خاور نزديك  به  مربوط

  .)176 ص، 1358( ايم اروپا و آمريكا داريم، ادا كرده  تمدن  واقعي  سسان مؤ
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هاي قديم، در غرب هم پيشوايان مذهبي متولي  به با رسوم اكثر تمدنمشا
در ابتدا محل هم ها و روم باستان  در تمدن يوناني. سلامت و درمان جامعه بودند

ي معالجات  وسيله ي بيماران همان معابد بود و معالجه در آنجا به معاينه و معالجه
 )Epidaurus( اپيدروس معبد. بود متداول رمزي و خرافات و طلسم و سحر

محل  ،يكي از معابدي است كهجنوب يونان  در» اسقولاپيوس«مربوط به 
شوند كه  هايي ديده مي در آنجا ستون .استمعالجات و درمان بيماران بوده 

تاريخچه مختصري از بيماري آنها و شرحي از  براي اولين بار نام بيماران،
در واقع يونانيان به دليل  .)68، ص1341آبادي،نجم ( اند درمان آنها را ثبت نموده

آوري نموده و با  هاي خرافي كه در ذهن داشتند بيماران را در معابد جمع انديشه
استغاثه به درگاه خدايان و انجام مراسم جادويي و سحرآميز سعي در معالجه 

  .بيماران داشتند
سجم مبتني بر آنچه كه مسلم است اين است كه در يونان قديم، اصول طبي من

هاي علمي وجود نداشت و به همين لحاظ طب يوناني در برابر  روش
لف كتاب ؤم. همسايگانش همچون ايران و مصر، حرفي براي گفتن نداشت

  :معتقد است تاريخ پزشكي ايران
شود، در ايران قديم وضع طب  تا آنجا كه از اطلاعات به دست آمده معلوم مي... 

توان پا را فراتر نهاده، گفت كه ايرانيان  ت ميأحتي به جر. بودتر از آشور  پيشرفته
 700در سال . اند اصول آنچه را كه طب يونان ناميده شده، به يونانيان تعليم داده

گونه اثري از علم و فرهنگ بر يونانيان مشهود نبود، با اين حال  پيش از ميلاد هيچ
نون پيشرفت كرده بودند كه بقراط سال پس از آن، يونانيان چنان در علوم و ف 200

وان پدر طب را هايي در دانش پزشكي به رشته تحرير درآورد و عن توانست رساله
  ).28، ص1371الگود، (براي خود كسب كند 
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  ايراني  خوار تمدن  اسكندر، ميراث  پس از حملهرا   يونانيان هم  خلدون بنا
  :داند و معتقد است مي

  آن  دادند و دايرة مي  عظيم  اهميتي  عقلي  علوم  به  بودند كه  اي بر شيوه  و اما ايرانيان
و   پهناوري  در منتهاي  ايشان  هاي بود زيرا دولت  يافته  توسعه  در كشور ايشان  علوم

و بر   اسكندر دارا را كشت  از آنكه  پس  علوم  اين  گويند كه  بود و هم  عظمت
  و علوم  اسكندر بر كتب  چه. رسيد  يونانيان  به  رانياناز اي  يافت  غلبه  كشور كيانيان

  .)1068  ص ،1366( يافت  دست  از ايشان  حد و حصري شمار و بي بي
ها قبل از  گونه كه بيان شد، ميراث طبي ايرانيان ممكن است سال اما همان

 آنچه كه مسلم. ل دوران هخامنشيان، به يونان رفته باشدحمله اسكندر و در اواي
اند و اين  هاي علمي مستقلي بوده داراي سنت ،است اينست كه ايرانيان سابق

  هاي از گفته   مثلاً ؛له در اظهارنظر برخي از پزشكان قديم هم تبلور داردأمس
  گونه  به  و فلسفه  حكمت  نوعي  از اسلام  پيش  آيد كه برمي  چنين» سينا ابن«

  .)10 ص ،.م1956./ق1375 سينا، ابن( است  داشته  ياتح  زمين  مشرق و  ايران در  غيريوناني
دست داشتن برخي از منابع خارجي،  دليل در  گود هم كه بهلسيريل ا

هايش در اكثر موارد سنديت دارد، شك دارد كه يونانيان در طي اين دو  گفته
قرن روشي را كه اكنون به نام روش بقراط معروف است، خود به خود پديد 

كار  هاي كلمات تخصصي به اي كه در ريشه به علاوه با مطالعه .آورده باشند
  :هاي طبي يوناني انجام داده است، معتقد است كه رفته در رساله

گونه اثر  آشكار است و هيچ هاي تازگي كاملاً در آثار و كلمات بقراط نشانه
ها به نام اشياء  تركيبات و ساختمان. شود تحول تدريجي در آنها ديده نمي

هاي مختلف بدن  در بسياري از موارد به قسمت. اند متداول روزانه نامگذاري شده
هايي كه ريشه آنها هند و اروپايي است داده شده و بقيه اسامي هم آشكارا  نام

ها هم فرضيه طبايع چهارگانه خود را يك  حتي خود يوناني. اساس بابلي دارند
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ناميدند كه البته  آن را ايراني ميشناختند و به رسم آن زمان  فرضيه بيگانه مي
  .)37، ص1371(» مقصودشان فقط معرفي بيگانه بودن آن بود

هاي علمي يونان باستان  وجود مكتب فيثاغورس، كه تحولي جديد در نگرش
بود، خود دليل ديگري بر اين مدعا است كه علوم يوناني به خصوص در زمينه 

فيثاغورس در . ايرانيان است هاي شرقي، و پزشكي، برگرفته از ميراث ملت
دليل تعارض ديدگاهش با نظريات سنتي يونان،  به بل از ميلادق 530حدود سال 

در جستجوي محيط مناسبي براي گسترش عقايدش، به جنوب ايتاليا رفت و به 
گذاري كرد كه بعدها به نام خودش  كمك شاگردانش، نوعي مكتب جديد پايه

فيثاغورث و  .)123ص ، 1ج ، 1365سارتن، ( ناميده شد» مكتب فيثاغورثي«
نمودند كه ماده بايستي  شاگردانش، انديشه تك عنصري را رها كرده و ادعا مي

كردند كه اين چهار  از خاك، آب، هوا و آتش تركيب شده باشد و گمان مي
عنصر بايد از تركيب جفت جفت چهار كيفيت اصلي سرد، گرم، تر و خشك 

  .)36، ص1371ير،  دامپي(نتيجه شده باشد 
گونه عقايد تشابه و تقارن زيادي با  گونه كه مشخص است، اين همان

باورهاي سنتي ايرانيان قديم داشته و اين مقايسه برخي از محققين را به اين 
نتيجه رسانيده كه اكثر نظريات فيثاغورث ريشه شرقي دارد و به نحوي وام 

  .)99ص  ،1385رنان، ( هاي ايراني است گرفته شده از باورها و سنت
نكته جالب توجه تقارن زماني دوران زندگي علمي فيثاغورث با بروز 

گونه كه  همان. تحولاتي است كه در ايران منجر به اخراج مغان زرتشتي شد
اند، واقعه كشتار و اخراج مغان، كه بعدها مبناي عيد ملي  مورخين بيان نموده

 521در سال  ،)78، ص 1380پيرنيا، ( شدسال  ساليانه هخامنشيان در همان روزِ
بود و نظريات فيثاغورث، به فاصله كمتر از ده سال از آن واقعه،  بل از ميلادق
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ثيرات نظريات ايراني بر ادعاهاي أدر ايتاليا بيان شد و اين به خوبي نشان از ت
 .فيثاغورث دارد

  

  نتيجه
هاي تجاري  اعظم راههاي  موقعيت ويژه جغرافيايي ايران و قرار گرفتن قسمت

دريايي و زميني بين شرق و غرب، باعث گشته تا اين سرزمين نقطه تلاقي و 
گذشته از اين، بروز . هاي شرق و غرب باشد ها و انديشه اعتلاي فرهنگ

هاي مختلف  آمدن سلسله هاي مكرر به همراه روي كار حوادثي همچون هجوم
ها مختلف صورت پذيرفته  انديشه هاي متفاوت، باعث گشته تا برخورد با انديشه
  .جايگزين گردند و احياناً

روي كار آمدن حكومت هخامنشيان و افزايش اقتدار آنها كه همراه با 
كاهش نفوذ مغان و موبدان در دستگاه حكومت بود، باعث گشت تا تعارض ما 
بين حكام و پيشوايان مذهبي روز به روز تشديد گشته و گاه باعث بروز 

  .گسترده از سوي آنان گرددهاي  شورش
ترين و مشهورترين شورش آنها كه توسط گئومات مغ صورت  بزرگ

اي جز سركوبي و قتل تعداد زيادي از آنان را دربر نداشت و  گرفت، نتيجه
هاي طبي  بدين ترتيب مغان و موبدان كه به تبع باورهاي مذهبي، حاملان سنت

بودند، به دنبال محيط مساعدتر، رو به سوي ايرانيان قديم مبتني بر عناصر اربعه 
كشورهاي غربي همچون يونان آورده و دانش طبي خودشان را هم كه براساس 
فرضيه طبايع چهارگانه بود، بدانجا منتقل نمودند، تا پس از صيقل خوردن و 

يوناني  ـ عنوان فرضيه اي غربي رنگ و لعاب جديد، اين فرضيه ايران قديم، به
 .ب جالينوسي، به دنياي امروز معرفي گرددط و احياناً
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  ها نوشت پي

  
د كه به همراه كوروش كوچك در جنگ عليه اردشير دوم بويوناني مزدور گزنفون از سرداران  ـ1

  .ليف كردأنشيني كتاب آنابازيس را ت شركت نموده و به هنگام عقب
توتم . بردهاي آييني دارندها كار هستند كه در اقوام بومي بيشتر قارهها اجسامي نمادين  توتم ـ2

كند و افراد طايفه توتم را داراي  به عنوان يادماني از نياكان يك ايل يا طايفه عمل مي معمولاً
  .دانند نيرويي براي حمايت و حفاظت از طايفه مي

  
  

  فهرست منابع
  

 منابع فارسي) الف

 .5 چ .دوم لـد ج .گنابـادي  محمد پروين :برگردان .خلدون ابن  مقدمه ).1366. (خلدون، عبدالرحمن ابن
  .فرهنگي  علمي انتشارات :تهران

انتشـارات وزارت تربيـت و    .الشفأ المنطـق  .).م1956/ .ق1375. ()بوعلي(سينا، حسين بن عبداالله  ابن
 .جا بي .تعليم
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